
اشـــــــــــــاره
چهارمین همایش كنكاش هاي مفهومي و نظري دربارة جامعة 
 ایران به همت »انجمن جامعه شناســي ایران« در دانشــكدة 
علوم اجتماعي دانشــگاه تهران برگزار شد. موضوع محوري 
چهارمیــن همایش كنكاش هــاي مفهومي و نظــري دربارة 
جامعة ایران »توســعة جامعة ایران و مســئلة همبســتگي 
و تضــاد اجتماعي« بود و جامعه شناســان برجســتة ایران 
هریــك طي مقالــه و گفتــاري به بحــث و بررســي این 
از زوایاي مختلــف پرداختند. اهــم دیدگاه هاي  موضــوع 
مطرح شــده در این نشســت در ادامه از نظرتان مي گذرد.

 

حسین سراج زاده، رئیــس انجمن جامعه شناسي ایران: »ما 
باور داریم علوم اجتماعي نظریه ها و مفاهیمي دارند كه به عنوان 
یك علم مي توان از آن ها اســتفاده كرد. این در حالي اســت كه 
علوم اجتماعي به دلیل تفاوت هاي فرهنگي، اجتماعي و تاریخي 
هــر جامعه نیازمند تأمل و اندیشــه ورزي هاي ویــژة مربوط به 
همان جامعه اســت. علوم اجتماعي بالغي نخواهیم داشت، مگر 
به مرحله اي برســیم كه بتوانیم با اعتمادبه نفس و بهره مندي از 
دستاوردهاي جهاني، مفاهیم و نظریه هاي جامعه را تبیین كنیم«.

ســیدمهدي اعتمادي فرد، رئیس دانشكده علوم اجتماعي 
دانشگاه تهران: »اگر جامعه شناسي در ایران دستخوش نقد و نادیده 
انگاشته شدن مي شود، بخشي از آن به خودمان برمي گردد. به این 
دلیل كه ما اهتمام جدي به این قبیل جلسات و اشتراكات براي 
بررسي مسائل جامعه ایران در پرتو نظریه هاي علمي نداشته ایم«.

محمدجواد زاهــدي مازندراني، دبیر علمي همایش: »این 
همایش به ضرورت مفهوم سازي و نظریه پردازي دربارة جامعة  ایران 
و البته تشریح وضعیت نظریه سازي در ایران و نقد آن توجه ویژه اي 
دارد. امیدوارم این همایش بتواند در تحقق هدف مزبور مؤثر باشد«.

باقر ساروخاني، استاد دانشگاه تهران:  »به عقیدة من ما باید از 
سیطرة كمیت گرایي و آمارزدگي بیرون بیاییم و اندیشه ها را غنیمت 
بشماریم. جاي تأسف دارد كه ما سخن دانشمند ایراني و جامعه شناس 
خودمان را قبول نمي كنیم، اما اگر در آن ســر عالم فردي سخني را 
مطرح كند، آن را بي چون و چرا قبول مي كنیم. به همین خاطر است 
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كه در كمال تأسف امروز ملاحظه مي كنیم، بیش از 90 درصد مفاهیم 
رساله هاي ما خارجي اند و در آن ها كمتر از نظریه هاي داخلي استفاده 
مي شود. بنابراین، ضروري است كه بتوانیم در تولید نظریات و مفاهیم 

و مصرف داده ها در كشور تلاش كنیم«.
فرهاد خسروخاور، مدرس عالي مطالعات اجتماعي پاریس: 
»در حال حاضر مسئلة بحران جامعة مدني در اغلب جوامع دیده 
مي شود و اینترنت هم نتوانسته است به حال این بحران كمك كند و 
جایگزین جامعة  مدني سنتي شود. پدیدة مهاجرت موضوع جدیدي 
است كه در حال حاضر كشــورهاي متعددي درگیر آن هستند. 
مهاجرت جوامع را با آسیب هاي متعددي روبه رو مي كند كه هنوز 
جامعة  بین المللي نتوانسته آن ها را حل كند. این اتفاق كه غالباً به 
خاطر تلاش فقرا براي رسیدن به جوامع غني صورت مي گیرد، باعث 

مي شود یك جامعه، چندفرهنگي و دچار بحران هویت شود«.
علي ربیعي، جامعه شــناس و سخنگوي دولت: »اگر بخواهیم 
ببینیم چه نسبتي بین جامعة علمي و مسائل جاري جامعه وجود 
دارد، شــاید كنش و رفتار قانعي راد بتواند یك الگوي رفتاري 
باشد. مگر ما مي توانیم با فقر مردم بیگانه باشیم؟ مگر مي توانیم 
با حال بد مردم بیگانه باشــیم؟ به خصوص جامعه شناسي، مگر 
مي تواند بي اعتنا باشــد؟ ما نمي توانیم بیگانه باشیم و این بیگانه 
نبودن این نیست كه فقط بیان كنیم. باید بایستیم و كمك كنیم 

به اینكه حال مردم خوب شود«.
تقي آزاد ارمكي، جامعه شناس: »در تاریخ اندیشه، جامعه شناسي 
در جهــان از طریق تأمل در عرصة اقتصاد پیش رفته اســت و از 
آنجا كه مردم تحولات اقتصادي را خوب مي شناسند، امكان فهم 
جامعة بزرگ تر ارائه مي شود. به اعتقاد من در جامعة ایراني، این نهاد 
خانواده است كه با هویت ایراني گره خورده  و با تأمل در آن به فهم 
جامعة ایران و تحولات بزرگ تر آن پي خواهیم برد. جامعه شناسي 
ایران چاره اي ندارد جز اینكه در تاریخ نهاد خانواده جست وجو كند. 
بــه لحاظ اینكه خانواده در همة امور، براي مثال در اقتصاد، دین و 
فرهنگ مؤثر اســت، فهمي تاریخي از مسئلة خانواده ما را به فهم 

جامعة ایران و تحولات آن نائل مي كند«.
دكتر محمدسعید ذكایي، استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه 
طباطبایی: »با اقبال روزافزون رسانه هاي نو به گفتمان هاي علمي 
و دانشگاهي و نیز توجه روزافزون دانشگاهیان به اینكه رسانه هاي 
دیجیتال را به كار گیرند، شــبكه هاي اجتماعي چرخشي آرام به 
سوي مشاهیر دانشگاهي پیدا كرده اند و این مشاهیر به كارگیري 
گونه هاي جدید رســانه اي را اولویتي بــراي ارتقاي آگاهي هاي 
عمومي و انجام مسئولیت ها و تعهدات اجتماعي خویش مي یابند. 
علاقه مند كردن تودة مردم به دستاوردهاي علمي علوم اجتماعي 
و دمكراتیك ساختن آن، از جمله دیگر دستاوردهاي این رویكرد 
جدید محسوب مي شــود. اما مشاركت هاي دیجیتال دانشگاهي 
نگراني هایي را هم از بابت تنزل دانش علمي و عامه پسند ساختن 
آن، انتخاب دستور كارهایي كمتر جدي و عمیق، كلیشه سازي هاي 

آكادمیك و تضعیف استدلال علمي را به دنبال داشته است«.
محمدباقر تاج الدین، امید اجتماعــي از جمله مهم ترین و 
زیربنایي ترین پایه هاي شكل گیري پویایي اجتماعي در هر جامعه 
محسوب مي شود. تحلیل جامعه شناختي موضوع امید اجتماعي و 
بررسي نسبت آن با دین  شادمانه، از جمله ضرورت هایي است كه 
به ویژه براي جامعة دیني ایران، كاملًا احســاس مي شود. واقعیت 
این است كه هم موضوع امید اجتماعي و هم موضوع دین شادمانه 
)در برابر دین غمگنانه( تاكنون در جامعه شناسي دین، نه تنها در 
كشــور ایران، بلكه حتي در جهان آن گونه كه شایسته و بایسته 

است، واكاوي نشده است.
امید اجتماعي در تعریفي موجز، به معناي معرفت و آگاهي نست 
به جایگاه فرد در جامعه و تصویر فرد از خود و ارتباط عامل انساني 
با كلیت نظام اجتماعي است. بر این اساس، امید اجتماعي بیش از 
آنكه یك درك احساســي از وضعیت موجود باشد، نوعي آگاهي و 
معرفت نسبت به جامعه و ارتباط متقابل فرد و نظام اجتماعي است. 
به تعبیر جاناتان ترنر، پویایي هاي عاطفي در ساختار اجتماعي و 
فرهنگ حك شده اند. از این منظر اگر بخواهیم امید اجتماعي را در 
نسبت با دین شادمانه تحلیل كنیم، مي توان گفت دین شادمانه نیز 
مانند امید اجتماعي در ساختار اجتماعي و فرهنگي هر جامعه اي 
حك شده است. به گونه اي كه دین اولیه و ارتدكس، نه تنها چندان 
غمگیني و ناراحتي را تبلیغ نكرده، بلكه شادماني را بیشتر مدنظر 
قرار داده اســت. امید اجتماعي، بیشتر محصول دین و دین داري 
شــادمانه بوده و هرگونه اقدام و تأكید بر دین و دین داري غمگنانه 

مي تواند موجب سلب امید اجتماعي از جامعه شود.
مقصود فراســتخواه، اســتاد جامعه شناســی: »حوزة علوم 
انســاني در ایران لاغر است. میزان زیادي از آموزش عالي كشور به 
رشته هاي علوم انساني و دانشجویان و هیئت علمي آن اختصاص 
پیدا كرده است، اما وزن نظریه سازي و نظریه پردازي در این حوزه 
رضایت بخش نیســت. به همین نســبت جامعه شناسي دیني ما 
گسترش پیدا نكرده اســت. در نتیجه صرفاً مصرف كنندة سنتي 
جامعه شناســي جهاني دین هســتیم و هیچ گاه نتوانســته ایم از 
ظرفیت های اکتشافی این علم در میدان و امر دینی ایران استفاده 

به اعتقاد من در جامعة ایراني، این نهاد خانواده است كه با 
هویت ایراني گره خورده  و با تأمل در آن به فهم جامعة ایران 

و تحولات بزرگ تر آن پي خواهیم برد. جامعه شناسي ایران 
چاره اي ندارد جز اینكه در تاریخ نهاد خانواده جست وجو كند
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کنیم. اگر این امکان وجود داشــت، مبــادلات تازه و جهش های 
خلاقانــه ای صورت می گرفت که به ما کمک های فراوان و در خور 
توجهی می کرد. خلاصة بحث من این اســت نتوانســته ایم از این 
رهگذر از ظرفیت های علمی برای حل مسائلمان بهره برداری کنیم«.

حسین محدثی، استادیار جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسلامي: 
»بعد از 24 ســال كار دانشــگاهي جامعه شناسي به این نتیجه 
رســیده ام كه براي مطالعة امر دین در ایران جامعه شناسي دین 
كفایت نمي كند. نتیجه گیري و تجربیات من حاكي از این است كه 
ما در جامعه شناسي دین نیازمند یك نگاه و مطالعة جدید هستیم. 
جامعه شناسي نمي تواند صرفاً از بیرون به امر دین نظر كند و باید 
نگاه درون دیني نیز به دین داشته باشد. از این رو در جهت یافتن 
رویكرد جدیدتر و كامل تر در جامعه شناسي دین بررسي كردم كه 
آیا متفكران غربي به موضوع مدنظر من پیش تر اشــاره كرده اند 
یا نه. در بررســي هاي خود متوجه شدم كه بله. اصطلاح جامعه 
خداشناسي را برخــي از جامعه شناسان غربي پیش تر استفاده 
كرده اند. این رویكرد از اشاره به لزوم فهم هم زمان نگاه درون دیني 
و الهیاتــي، و نگاه بیروني و جامعه شناســي حكایت دارد. جامعه 
خداشناسي رویكردي است كه مي كوشد مفهوم دین را هم درون 

نظام الهیاتي و هم در بیرون و ساختارها بررسي كند«.
محمد توكل، جامعه شــناس: »محوریت كار جامعه شــناس 
درخصــوص مفهوم همبســته بــودن و جمع بــودن مجموعة 
انسان هاســت. جامعه شناس غیر از اینكه آســیب ها را مي بیند، 
باید با كار تخصصي در عین حال به هشــدارها هم برســد و به 
سیاست گذاران و مجریان كمك كند تا مسیر جامعه را اصلاح كنند. 
عالیه شكربیگي، اســتادیار دانشــگاه آزاد اسلامي: »مهارت 
گفت وگــو در جامعة ما هنوز عمومیت پیدا نكرده اســت. خانواده 
مهم ترین بنیادي است كه افراد در آن رشد مي كنند، اما متأسفانه 
وضعیت گفت وگو در خانواده هاي ما مطلوب نیست. فقدان گفت وگو 
در بین زوجین عامل تشــدید طلاق و از هم گسستگي خانوادگي 
است. این روند باعث تزلزل در بنیاد خانواده و ایجاد فضاي ناآرام و 

استرس زا مي شود و ما باید به حل این معضل كمك كنیم«.
حمیدرضا جلایي پور، اســتاد جامعه شناسي دانشگاه تهران: 
»یكي از وظایف جامعه شناسي تحلیل كلان از وضع جامعه است. 
یكي از عنوان هایي كه دربارة جامعه ایران گفته مي شــود، مفهوم 
فروپاشي اجتماعي است كه من مخالف این ادعا هستم. اعتقاد دارم 
كه از این واژه نباید اســتفاده شود. كســاني كه این ادعا را مطرح 
مي كنند دو دلیل براي گفته هاي خود دارند:  نخست اینكه نهادهاي 
خانواده، فرهنگ، اقتصاد و ... در جامعه به درستي عمل نمي كنند 

و دیگر آنكه رابطة مردم با نهادهاي كشور وضعیت نامطلوبي دارد. 
براساس نظرسنجي سال گذشته، 78 درصد از مردم اعلام كردند كه 
به نهادهاي عمومي اعتماد ندارند و نسبت به آن ها امیدوار نیستند. 
این موضوع نشان مي دهد جامعه در وضعیت نگران كننده اي قرار 
دارد. بنابراین باید از واژة آشفتگي استفاده كنیم. اگر بخواهیم جامعة 
ایران را براســاس شاخص هاي اجتماعي و سیاسي كشورهاي دنیا 
طبقه بندي كنیم، وضعیت ما متوسط است. چرا كه جایگاه ما در 
حوزه هاي آموزش، بهداشت و امید به زندگي مطلوب است. سیل 
98 بزرگ ترین سیل در ایران بود كه 10 استان كشور را در برگرفت. 
تحقیقات نشان مي دهند، 63 درصد مردم ایران در شرایط ركود و 
تعطیلات نوروز به این مصیبت واكنش نشان دادند كه این میزان از 
مشاركت بالاتر از متوسط جهاني است. اگر جامعه فروپاشیده باشد، 
چنین عكس العملي نشان نمي دهد. برخي پیش بیني مي كردند بعد 
از سیل هاي اخیر جامعة ایران از بین برود، اما خلاف این ادعا اتفاق 

افتاد و مردم و دولت را به هم نزدیك تر كرد«.
ســیدمحمود نجاتي حســیني، دین داري اجتماعي و امر 
اجتماعي كه دیني شــده، مثل اجتماعات دینــي و  پدیده هاي 
اجتماعي دیني، هم زمان مســتعد زمینه سازي تضاد اجتماعي و 
وفاق اجتماعي هستند. در سنت هاي جامعه شناسي دیني، سنت 
ماركس بر مبناي تضاد بنا گذاشته شده است و دین را سرچشمه 
و خاستگاه تضاد مي داند. سنت اجتماعي دوركیم بر وفاق متكي 
است. وبر مستقیم نمي گوید كه دین عامل وحدت است یا تضاد، 
اما از تضاد دنیا و آخرت صحبت مي كند و به امور دیني ارجاعاتي 
دارد. زیمل اما دین داري را عامل پویایي جامعه مي داند كه مي تواند 
جامعه را بسازد. همچنین در خود متون دیني هم مي توان رگه هایي 
از تضاد و وفاق را دید. ادیان ابراهیمي با تضاد خیلي سروكار دارند و 
پیرامون جنگ و نبرد با كفار صحبت مي كنند. در ادیان آسیایي، هر 
چند رویایي و تضاد را كمتر مي بینیم و در تئوري، بیشتر این ادیان 
دنبال آشتي با دنیا و دیگري هستند، اما در واقعیت پیروان همین 
ادیان هم خشونت را پي مي گیرند. رفتار امروز یك ارتش بودایي با 
مسلمانان روهینگینا نمونه اي از این موضوع است. در پیمایش هایي 
مربوط به سال هاي 2017 به بعد، در سطوح مختلف ملي و جهاني 
نیز اختلافات دیني از نظر اغلب مردم عامل تضاد معرفي شده اند. 

راه حل این مسئله چیست؟
ایده هاي هابرماس در الهیات فلسفة اجتماعي، در پاسخ به پرسش 
مي تواند كمك كند. هابرماس به درســتي واقف است كه مدرنیته 
راه را براي خشــونت دیني باز كــرده و راه اصلي براي برون رفت از 
آن، آشــتي دادن دین و مدرنیته است.  او بازگرداندن دین داران به 
صحنه هاي اجتماعي و عمومي مدرن را راه درست مي داند و تأكید 
مي كند، علم و دانش دیني باید با هم كنار بیایند. یعني الهیات مدرن 
حتي باید به سمت باور دیني برود. در این راستا، بي طرفي دولت و 
قانون در مواجه با گروه هاي اجتماعي، رعایت قانوني »اصل تسامح 
و مدار« توسط دولت و گروه هاي دین دار و غیردیني، و مشاركت هر 
دو در امور را، زمینه ساز برون رفت از خشونت علیه دین و خشونت 

براي دین مي داند.

امید اجتماعي از جمله مهم ترین و زیربنایي ترین 
پایه هاي شكل گیري پویایي اجتماعي در هر 

جامعه اي محسوب مي شود. تحلیل جامعه شناختي 
موضوع امید اجتماعي و پرداختن نسبت آن با 

دین، از جمله ضرورت هایي است كه به ویژه براي 
جامعة دیني ایران، كاملًا احساس مي شود
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